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  چكيده

اند و هاي اولّية زندگي آنان نشأت گرفتهالگوها برخاسته از ناخودآگاه جمعي بشر هستند كه از دورهكهن

ها، زباني نمادين دارند. در گسترة ادبيات د. كهن الگو ها، اسطوره ها ورؤيايابنو رؤيا نمود مي در اسطوره

نامة اسدي طوسي پس از شاهنامة فردوسي، دربردارندة قسمت اعظمي از نمادها حماسي فارسي، گرشاسپ

اشته است. الگوهاست كه ريشه در ناخودآگاه جمعي اقوام ايراني در طول قرون و اعصار د و كهن

تحليلي حاضركوششي است براي نشان دادن، كهن الگوي سفر قهرماني گرشاسپ كه  –جستارتوصيفي 

اي است وچگونگي رسيدن وي به فرآيند فرديّت وكمال كه براساس نظريـة كهن خصيّتي اسطورهش

  الگويي جوزف كمپيل Joseph campbeLL بيان شده است. 

گانه (جدايي يا دهد كه سفر گرشاسپ تا حدودي زيادي با مراحل سههاي اين پژوهش نشان مييافته 

عزيمت، تشرفّ يا رهيافت و بازگشت) سفر قهرمان در الگوي كمپبل مطابقت دارد. قهرمان پس از گذران 

رسد و سرانجام به جامعة خود فضل و هر يك از اين مراحل سفر در نهايت به نوعي كمال و خودشناسي مي

  كند. بركت عطا مي

  كليدي: گرشاسپ، گرشاسپنامه، سفر قهرمان، كهنالگو، نظرية كمپبل. هايواژه
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٢

 
  . مقدمه١

الگوها كهن«ها ريشه در ناخودآگاه جمعي دارند و داراي زبان نمادين هستند. طبق نظرية يونگ اسطوره

دوره خود را نشان هاي رايج آن هاي يكسان و مشتركي هستند كه در هر عصري به شكل باورانگاره

دهند و شناخت تحولاّت و دگرگونيهاي آنها منجر به افزايش شناخت ما از جريانهاي عميق مي

فرهنگي، اخلاقي و مذهبي در دورههاي تاريخي ميگردد» (ر. ك: فروزنده و ديگران، ١٧/١٣٨٩: 

ص١١٢). كهنالگو، به معني نقشي است كه در شكل و محتوا داراي ويژگيهاي باستاني و الگوهاي 

اسطورهاي است. الگوهاي اسطورهاي خالصي در داستانهاي جنّ و پري، اساطير، افسانهها و معتقدات 

عاميانه تجلّي كرده و برخي از آنها شناخته شده است؛ مانند تصاوير قهرمان نجات دهنده، اژدها، نهنگ، 

غول، غرق شدن در دريا، فرو رفتن در آب، غار و. . . (ر. ك: يوسفي، ٣٢/١٣٩٤: ص٣٠). يكي از 

شاخههاي پُركاربرد نقد ادبي، نقد اسطورهشناختي است؛ در اين نوع نقد منتقد از مباحث روانشناسي، 

وها الگد كه شالودة اصلي آن را بحث كهنگيرشناسي براي تحليل متن كمك ميشناسي و اسطورهمردم

گيرند. با هاي عميق روان سرچشمه ميها و اساطير از لايهابدهد. يونگ معتقداست رؤياها، خوتشكيل مي

الگويي اي را نقدكهنقداسطورهالگو است، غالباً نتوجّه به ارتباط تنگاتنگي كه بين اسطوره و كهن

  خوانند (ذبيحي و ديگران، ٧/١٣٩٥: ص٩٢-٩٣). مي

كند كه نتيجة آن، ايجاد يم الگوي سفر قهرمان را طرحجوزف كمپبل، براساس آراي يونگ، كهن

اي جديد در نقد كهنالگويي است. براساس اين كهنالگو، قهرمان مراحلي چندگانه را براي رسيدن عرصه

  به هدفي مقدسّ و انساني طي ميكند (ر. ك: طاهري و ديگران، ١٤/١٣٩٢: ص١٦٩). 

 يدگاه اودفر از هرمان است و ساي از الگوي سفر قاز نظر كمپبل، مراحل مختلف زندگي هر انساني گونه

شرّف يا تزيمت، گيرد. سه مرحلة جدايي يا عداراي هفده مرحله است كه خود در سه مرحلة اصلي جاي مي

دايي جت يا شوند. عزيمرهيافت و بازگشت. هر يك از اين سه مرحله، خود به چندين مرحله تقسيم مي

 عبور از ستان وامدادهاي غيبي، عبور از نخستين آشامل پنج مرحلة دعوت به سفر، رد يا پذيرش دعوت، 

 بانو، زنا خداها، ملاقات بقلمرو شب ياشكم نهنگ است. تشرّف يا رهيافت شامل شش مرحلة جادة آزمون

شت شامل ، بازگگر، آشتي و يگانگي با پدر، خدايگان و بركت نهايي است و در نهايتاغواگر يا وسوسه

رباب دو گشت، افرار جادويي، دست نجات از خارج، گذشتن از آستانة بازشش مرحلة امتناع از بازگشت، 

  ). ١٧٥جا، صجهان و آزاد و رها است (ر. ك: همان

ارد. دطابقت نامة اسدي طوسي، سفر گرشاسپ قهرمان با برخي از اين مراحل سفر كمپبل، مدر گرشاسپ

شف نامة اسدي طوسي و كپالگويي اين پژوهش به درك و شناخت بيشتر گرشاسهاي كهنتحليل

لگوي اكند و هدف آن تبيين مراحل سفر گرشاسپ قهرمان براساس تبيين كهنهاي آن كمك ميناشناخته

  الگو است. سفر قهرمان جوزف كمپبل و تحليل و توصيف اين كهن
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  ٨٣ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
  نامه اسدي طوسيگرشاسپ

قدر اسدي طوسي، يعني گرشاسپنامه شرح حال گرشاسپ نياي بزرگ رستم پهلوان سترگ گران اثر

  سيستان است. 

تدا كتابش را با نعت اسدي طوسي مانند هر مؤلف ديگر ايراني براساس اعتقادات مسلماني خويش اب

همتا آغاز ميكند و سپس ابياتي در ستايش دين، نكوهش جهان، صفت آسمان، صفت طبايع پروردگار بي

چهارگانه، ستايش مردم، صفت جان و تن، علت سرودن گرشاسپنامه، ستايش و مدح شاه بودلف 

ومردانگي گرشاسپ سخن ميگويد. سپس داستان با فرار جمشيد از دست ضحاك و ازدواج او با دختر 

شاه زابل را آغاز ميكند. آنگاه نسل جمشيد را به ترتيب تورفرزند جمشيد، شيدسپ فرزند تور، تورگ، 

شم، اثرت را معرفي ميكند. آنگاه تولد گرشاسپ از نسل اثرت را بيان ميكند و داستان گرشاسپ به 

تفصيل از اين نقطه آغاز ميشود. سپس سفرهاي وي به توران، هند، افريقا، روم و عجايب و موانع اين 

سرزمينها سخن مي راند. ديدار او با برهمن هندي ورومي و خوارق عاداتي كه به دست اين پير فرزانه 

انجام ميشود. داستان گرشاسپ سرشار از خطرات فراوان از جمله مبارزه با اژدها، ببر، منهراس ديو، افريقي 

و شگفتيهاي بسيار مانند شگفتيهاي ماهي وال، جزيرهاي كه اَسترنگ داشت، جزيرهاي كه موراني به 

بزرگي گوسفند داشت، جزيرة مردم سربيني بريده، جزيره داراي درخت واق واق و بسياري عجايب 

شگفت ديگر. سپس شرح مختصري از احوال نريمان وسفر او با گرشاسپ به توران و چين و شرح نبردهاي 

آنان در اين سرزمين ها وبه پادشاهي رسيدن فريدون، جهان پهلواني گرشاسپ در دربار وي، شرح كوتاهي 

از احوال سام و وفات گرشاسپ بيان شده است. حتي برخي عناصر سامي مانند ماجراي عقد ازدواج 

  جمشيد با دختر شاه زابل توسط هود پيامبر در آن راه يافته است. (طوسي. اسدي : ١/١٣٩٣:ابيات)

و جايب داد. ع هايي كه در توران انجامنامه متعلق است به نريمان پدر سام و رزمقسمتي از گرشاسپ

اف مالك اطرمو يا  هاي اين اثر مؤيّد تصوّرات ايرانيان قديم در باب نواحي دوردست اقيانوس هندشگفتي

اي هو جنگ زابل ايران بود؛ اماّ لطف داستان بيشتر در آغاز آن يعني عشق جمشيد به دختر كورنگ شاهِ

  . نبردهاي اوستهاي وي و نريمان با تورانيان و ديگر اترت و گرشاسپ با كابليان و جنگ

مودن نادبي و  دقايق ها نيست بلكه نظر گويندة حكيم آن به پروردناين اثر تنها منظومة وقايع و افسانه«

 بيات ايناثلث  روش استعمال لغات فارسي، بيان دستورهاي اخلاقي، تربيتي و اجتماعي است و به تحقيق

 :١٣٧٩/١٣صفا، » (نياز نتواند بودآن بي كس ازموعظه و آيين زندگاني است كه هيچمنظومه در حكمت، 

  ). ٢٨٥-٢٨٤ص 
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٤

 
  . پيشينة پژوهش٢-١

نجام ياري اهاي بسالگوي سفر قهرمان در متون حماسي براساس نظر كمپبل و يونگ پژوهشدربارة كهن

  پردازيم:ها ميشده است كه به ذكر برخي از آن

 رسوسي براساسنامة طسفر قهرمان در دارابالگوي ) كه به بررسي و تحليل كهن١٣٩٥ذبيحي و پيكاني (

) در ١٣٩٢اني (پردازد. طاهري و آقاجالگوي سفر جوزف كمپبل نوشته شده است و به شرح سفر داراب مي

اند، اختهخوان رستم پردالگوي سفر قهرمان براساس آراي يونگ و كمپبل در هفتپژوهشي به تبيين كهن

ر دران، پاي وان زال براي نجات سرداران ايسخ مثبت به نداي فراخخوان، رستم قهرمان با پادر اين هفت

راه با نقدي بر پهلوان را هم) الگوي زندگي جهان١٣٩٥پرست و ياحقيّ (نهد. حقسفري بسيار دشوار مي

ر اند؛ دهرداختپالگوهاي قهرماني بررسي كرده و به مطالعة چهارچوب زندگي روايي پنج پهلوان ايراني 

به معرفي  )١٣٩٣منش (كنند. رجبيان و نيكاي از زندگي پهلوان ايراني پيشنهاد ميوي تازهنتيجه، الگ

ي و هاي دو روايت اساطيري و حماسي وها و تفاوتشخصيت حماسي و اساطيري گرشاسپ و بيان شباهت

  اند. هاي اين دو روايت پرداختهتبيين علت تفاوت

ي سفر اس الگونامة اسدي براسقهرماني گرشاسپ در گرشاسپلازم به ذكر است كه تا كنون دربارة سفر 

ي هرمانقهرمان جوزف كمپبل پژوهشي انجام نگرفته است. اين پژوهش تلاش در بيان مراحل سفر ق

  پهلوان است. گرشاسپ و رسيدن وي به كمال و يافتن فرديتّ اين جهان

  

  . بحث اصلي٢
و  تا نگرش لاش استاين متون دارد و به اين وسيله در تالگويي متون نظم و نثر رويكردي نو به نقد كهن

و بر اين  قال بدهدان انتاي كه ريشه در ناخودآگاه جمعي بشر دارند، به انسديدگاهي تازه را از آثار اسطوره

ر گوي سفالنامة اسدي طوسي مطابق با كهناساس، جستارحاضر سفر قهرماني گرشاسپ را در گرشاسپ

ست. نموده ا هاي آن را بيانها و يكسانيتحليل و توصيف نموده است و اشتراكقهرمان جوزف كمپبل 

ا ببرد خود در ن مسئلة اساسي اين پژوهش پاسخ به سير تكامل قهرمان اسدي در رسيدن به فرآيند فرديتّ

  . اژدها و ديگر نيروهاي اهريمني و وصال با آنيماي درون ورسيدن به رهايي وآزادي است

  

  نظري پژوهش. مباني ١-٢
  الگوي سفر قهرمان. كهن١-١-٢

شناسنامه حاصل مطالعات و نظريه هاي زيگموند فرويد درباره روان مفهوم ضمير ناخود آگاه بشر روان نقد

است و ناخودآگاه بيشترين قسمت مـاهيت روان انسان راتشكيل ميدهد ودر طول زندگي انسان روبه 

گسترش است و به گونهاي خودآگاهي دربرابر آن بسيار ناچيز وكوچك است. كارل گوستاويونگ 

شاگرد و همكار فرويد، ناخودآگاه رابه سه قسمت تقسيم ميكند: ناخودآگاهي كه دردسترس است، 
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  ٨٥ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
ناخودآگاهي كه با واسطه دردسترس است و ناخودآگاهي كه در دسترس نيست. يونگ ناخودآگاهي را 

كه در دسترس نيست ناخودآگاه جمعي مينامد كه انباشتــه از نمادها وانگارههاست. و اين تصويرهاي 

موجود در ناخودآگاه جمعي را (كهن الگو) ناميد و تعداد آنها را مانند ساختارها و موقعيتهاي نوعي 

زندگي انسان بيشمار دانست. (ر. ك. يونگ، ١٣٩٢/پ٣٠:ص٨١) سفر، يكي از پرتكرارترين 

وضعيتّهاي كهنالگويي است و در يك تقسيمبندي كلّي به دو دستة آفاقي يا بيــروني و انــفـسي يا 

دروني تقسيم ميشود. سفر گاهي به جهان ديگرسو و گاه براي ديدار با پير فرزانه است. سفر انفسي در 

اعماق وجود انسان منجر به خداشناسي ميشود و از طريق حركت دروني از پايينترين مراتب تا ملكوت 

آسمانها (ر. ك: يوسفي، ٣٢/١٣٩٤: ص١٠٥-١٠٦) سفري سازنده است كه باعث باروري مجدد 

قابليتهاي بالقوةّ انساني ميشود. در تمام جوامع، قهرمانان به دنبال اكسير باروري حيات براي ايثار به 

ديگران يا جامعة خود ميباشند (ر. ك: ايرواني و ديگران، ٢/١٣٩٤: ص٢٣٧). به نظر ميرسد كه سفرهاي 

دريايي گرشاسپ به سرزمينهاي گوناگون و ديدن شگفتيها و عجايب بسيار و پشت سر نهادن خطرهاي 

فراوان، كهنالگوي جهاني سفر باشد كه برخي از مراحل آن با كهنالگوي جهاني سفر كمپبل مطابقت 

ميكند و گرشاسپ در اين سفرها ميكوشد از مرحلة خامي به مرحلة كمال و پختگي برسد. از سويي «من» 

  قهرمان به خودآگاهي نايل شود. 

  

  الگوي قهرمان. كهن٢-١-٢
هاي قهرمانانه ازالگويي مشابه را متوجه شد ادواردبرنت تايلور نخستين پژوهشگري كه پيروي داستانشايد 

بود. سپس درسال ١٨٧٦ يوهان گئورگ فونهان نخستين پژوهش و طرح علمي تولد تا مرگ قهرمان را 

مطرح كرد (ر. ك. سگال، ١١/١٣٩٤:ص١٤٩) قهرمان واژهاي يوناني است به معناي محافظت وخدمت 

كردن. بيانگر جست وجوي من به سوي هويت و تماميت كمال انسان . اين انسان افسانهاي معمولآ بنيان 

گذار يك عصرجديد، شهرتازه، دين يا شيوهاي تازه از زندگي است كه براي رسيدن به آن بايد از ساحت 

قديم خود جداشود و به جست وجو بپردازد تا به خود واقعي برسد (ر. ك. دلبري وديگران ٦/١٣٩٦: 

ص١٣١و١٣٤) و جوزف كمپبل (Joseph Campbell) براساس آراي كارل گوستــاو يونگ، كهن 

الگوي قهرمان را مطرح كرد كه منجر به عرصة جديدي در نقد كهن الگويي شد. در نقد كهنالگويي يا 

اسطورهاي به مطالعة كهنالگوها ميپردازند و بيانكنندة اين موضوعاند كه چگونه ذهن شاعر و نويسنده 

 اي آفرينشعران و نويسندگان بركشد. شااي نمادين به تصوير ميكند و به شيوهصور اساطيري را جذب مي

را در آثار به صورت نماد نشان برند و آن ره ميهنري از صور ذهني موجود در ناخودآگاه جمعي به

دهند و هنرمند، مفسرّ رازهاي روح زمان خود است. نمادها در تبيين و تفسير آثار ادبي، روشي مؤثر مي
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٦

 
: ١٣٩٢/١٤كنند (ر. ك: طاهري و ديگران، الگوها نيز از طريق ظرف خود، يعني نماد بروز ميهستند و كهن

  ). ١٧٠-١٦٩ صص

 ون يكايككه در الگوي قهرمان در واقع، همان بخش ناخودآگاه روان است يا قهرمانيظر يونگ، كهناز ن

كتب م. دشومتجلّي مي هاي مختلف، مانند داستان، موسيقي، نقّاشي و. . .ها وجود دارد و در شكلما انسان

بر جهان  تمركز صرفاً الگويي براي قهرمان دو نوع خويشكاري قائل است؛ در خويشكاري نخست،نقد كهن

يان كانه، از ل دلاورشود و با انجام اعمارو ميآفاق است. قهرمان در جنگ يا دفاع با هرگونه خطري روبه

ظر نرانه از ال دلاوبر انجام اعم كند. در خويشكاري نوع دوّم، قهرمان علاوهقوم و سرزمين خود دفاع مي

أكيد تيابد. ني دست ميطي مراحلي به نوعي بلوغ روحاشود و با روحاني و معنوي نيز دچار تحول مي

  كهن نظرية انوي است. وي در تبيينالگوي قهرمان تمركز خويشكاري ثكمپبل در تجزيه و تحليل كهن

د (ر. كنگيري شخصيّت آرماني او تأكيد ميالگويي يونگ، بر نقش مهم و اساسي سفر قهرمان در شكل

گوي قهرمان براي فردي كه نياز به كشف و تأييد شخصيت الكهن ).١٧٢-١٧١: صص١٣٩٢جا: ك: همان

: ١٣٩١/١٦رضي، اي كه نيازمند تثبيت هويّت جمعي است قابل فهم است (ر. ك: فخود دارد و نيز جامعه

به  كند و به خودآگاهي است تا فرد بتواند سودمند زندگي» من«) و اين اسطوره نشانگر رسيدن ٤ص

 ه كهننامه نيز ك). در گرشاسپ١٩٥: ص٢٨الف/١٣٥٢برسد (ر. ك: يونگ، احساس تشخيص در جامعه 

 رسدر ميبه نظ وشود گيرد، بنابه درخواست ضحاّك، قهرمان راهي سفر ميميالگوي سفر قهرمان را در بر

ويشتن خ )Ego» (من«خواهد خود و سرزمينش را به قدرت و تثبيت برساند و هاي ديگر ميبا فتح سرزمين

  ببخشد و بر ساية تاريك روانش غلبه يابد. را نيرو 

سفر از  است و اي از الگوي سفر قهرماناز نظر جوزف كمپبل مراحل مختلف زندگي هر انساني نيز گونه

اين  توصيف گيرد كه به تحليل ونظر وي داراي هفده مرحله است كه خود در سه مرحلة اصلي جاي مي

  پردازيم. نامه ميمراحل براساس گرشاسپ

  

  . عزيمت و جدايي١- ٢-١-٢
ا يبه ميل  مكن استمكند. قهرمان ها سفر ميدر مرحلة جدايي، قهرمان از دنياي عادي به دنياي ناشناخته

ه او را ب دخواهارادة خود راه سفر در پيش گيرد و يا ممكن است مأموري مهربان يا عكس آن، مأموري ب

را  مان، سفرياي كه قهرنامد؛ مرحلهرا كاوش يا جستجو ميسرزميني دور ببرد يا بفرستد. گرين اين مرحله 

پاسخ را حل بي زند و معماهايانگيز دست ميالعاده و شگفتگيرد و در آن به اعمال خارقدر پيش مي

جا: مانر. ك: ه(كند زيرا او مسئوليّت دشواري را بر عهده دارد كند و بر موانع بسياري غلبه ميمي

م باس مأموري بدخواه، گرشاسپ پهلوان را عازنامه، ضحّاك در لدر گرشاسپ). چنانچه ٤٦-٤٤صص

  ذارد. گخته ميناشنا كند و به اين ترتيب وي قدم به دنيايسفري دور و دراز در سرزميني غير از ايران مي
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  ٨٧ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
، ١٣٩٦/٦ كهن الگوي قهرمان به دنبال جست وجوي من هويت وتماميت است. (ر. ك. دلبري وديگران،

  ). ١٣٤ص 

عبور از  - ٤بي امدادهاي غي -٣ردّ دعوت  - ٢ز سفر دعوت به آغا - ١مرحلة عزيمت خود به پنج بخش 

ها سطورهاشود. ناگفته نماند كه در برخي از بور از قلمرو شب، ياشكم نهنگ تقسيم ميع -٥نخستين آستان 

ين طبق با ال آن منبرخي از مراحگانة كمپبل وجود ندارد. در اسطورة گرشاسپ نيز تمامي اين مراحل هفده

  پردازيم. مراحل كمپبل است كه به تحليل و توصيف آن مي

  

  . دعوت به سفر١-١- ٢-١-٢
ر معرض هاي خود، يعني سفر دترين خويشكاريترين و محوريقهرمان پيش از آغاز يكي از اصلي

ستين آستان ر اين مقطع از نخ). قهرمان د٢٩: ص١٣٩٣/٥گيرد (ر. ك: حسيني و ديگران، فراخوان قرار مي

ه گذارد و گذر از آستانآوران سرنوشت، قدم در جادة سفر ميهاي پيامگذرد و با راهنمايي و مساعدتمي

 هان ويژهجرا از  شود كه جهان عاديهايي ميبه معناي متعهد شدن به سفر است و آمادة عبور از دروازه

). در ٢٩: ص١٣٩٣ا: جه گريزي از آن ندارد (ر. ك: همانشود كرو ميسازد و با حوادثي روبهجدا مي

ين اري در اي اساطينامه، دعوت به سفر براي گرشاسپ قهرمان، از سوي ضحّاك كه خود چهرهگرشاسپ

اثرط پدر  اي كهانيبيند، در مهمگيرد. زماني كه ضحّاك توان و نيروي پهلوانانة او را مياثر است، انجام مي

شكي سكنا كند كه از دريا به خكند، او را به مبارزه با اژدهايي دعوت ميبرگزار ميگرشاسپ در زابل 

رپيچي ايران س ن شاهگزيده است و در شكاوند كوه مأوا دارد و سپس او را براي مبارزه با بهو كه از فرما

  كند. كرده، عازم هندوستان مي

  

  دّ دعوتر. پذيرش يا ٢-١-٢-١-٢
 كند ومي روش روبهدهد؛ زيرا دعوت، قهرمان را با چالبه دعوت پاسخ منفي مي »قهرمان«آيد گاه پيش مي

شد زيرا تي نباكند و ممكن است كه وي آمادة چنين دعواو را از زندگي عادي و روزمرةّ خود خارج مي

 دهد؛ اماّ درثبت ميهاي خود را ترك كند. هرچند سرانجام به دعوت پاسخ ممنديخواهد علاقهفرد نمي

رد پذيا ميرا دعوت هاي شخصي خود دارد از همان ابتدها قهرمان با اعتمادي كه به تواناييبرخي داستان

 هاي شخصيپ قهرمان نيز با تكيه بر توانايي). گرشاس٦٦-٩٨: صص١٣٩٥/٧ديگران، (ر. ك: ذبيحي و 

تن به از رف ردن اوهاي پدرش براي منصرف كدهد و تلاشي تعلّل پاسخ مثبت ميخود به دعوت ضحّاك ب

  دارد. شود و او را از رفتن به سفر باز نمياين سفر مثمر واقع نمي
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٨

 
  . امدادهاي غيبي٣-١- ٢-١-٢

ه ه اغلب بننده ككدهد، در اولّين مرحلة سفر خود با موجودي حمايت قهرماني كه به دعوت پاسخ مثبت مي

برابر  هد كه درداو طلسمي به قهرمان مي شود.رو مياي زشت يا پيرمردي دانا است، روبهصورت عجوزه

شود و ياهر منيروهاي اهريمني حاميش باشد. او نيرويي ماورايي است و امدادهاي غيبي بر قهرمان ظ

شود بر هم چه باعث حركت داستان ميگردد. در اين مرحله آنراهنماي وي در طول سفر درازش مي

ان، و ديگر گيرد (ر. ك: حسينيراه قهرمان قرار ميخوردن آرامش قهرمان است و خطراتي كه بر سر 

 هندي در هيأتي و ة گرشاسپ، با ظاهر شدن برهمن رومين مرحله در اسطور). ا٣٠-٢٩: صص١٣٩٣/٥

او  كند و بينشي نو بهپهلوان باز مياي ذهني جهان همام آشفتگياز تيابد كه گره يردي دانا تجلّي مپيرم

  باشد و در طول تمام سفر همراه و مصاحب وي است. تش ميدهد كه راهگشاي حياهديه مي

  

  . تشرّف٢-٢-١-٢
هايي چون گذر از آزمون، در شكل و كمال است و كهن الگوي تشرف مسير حركت قهرمان به سوي رشد

  نبرد با نيروهاي اهريمني است. (ر. ك قائمي:١٩/١٣٨٩:ص١٨)

ه به داند كيجواني مداند و آن را توصيف نوزندگي ميگوردن نيز تشرفّ را معمولاً به معني وارد شدن به 

رو هدي روبهاي متعدّرسد. چنين كسي در روند رشد با مشكلات و مسئوليّتمرحلة بلوغ و پختگي مي

وج د، نقطة اكنشود. بيداري، آگاهي با بينشي بيشتر نسبت به جهان، انسان و جايي كه در آن زيست ميمي

  ). ٤٦:ص ١٣٩٤/٣٢دهد (ر. ك: يوسفي، را نشان مي الگويياين موقعيتّ كهن

ه معناي بند كه كنامه نيز در مرحلة تشرّف به نوعي خود را براي مرگ آماده ميقهرمان حماسي گرشاسپ

دّة شود در جامي رفّرحلة تشه قهرمان وارد موي قهرمان است. زماني كمعن دتولدّي دوباره يا همان تولّ

  كند. و برخي ديگر از اين مراحل را با موفقيتّ طي مي گيردرار  ميها قآزمون

  

  ها. جادّة آزمون٢- ١-٢-١
قهرمان پس از عبور از آستان بايد آزمون هاي سخت ودشواري راپشت سر بگذارد (ر. ك. كمپبل 

). اين مرحله مشكل ترين وجذاب ترين بخش سفر است ورو به رو شدن قهرمان با موانع ١٠٥:ص ١٣٨٥/٢٣

ت هركدام نشانگر بخشي از شخصيت تاريك يا سايه درون اوست (ر. ك. ذبيحي وديگران، و مشكلا

). يونگ معتقد است كه اژدها نمادي از نيمه تاريك ناخودآگاه انسان يا قهرمان است ١٠٣:ص١٣٩٥/٧١

است. انساني كه براژدها پيروز غلبه برآن  واين بخش جنبه مبهم وخطرناك شخصيت اوست كه درصدد

شود به كمال و تعالي ميرسد و فردبه سوي وحدت رواني كه همان (فرديت) است هدايت ميشود (ر. مي

ك قائمي ١٩/١٣٨٩: صص ٢٠ -٢١) ضحاك با جادوكردن گرشاسپ و قراردادن موانعي چون تاريكي يا 

آتش، بادوابر، غول، ديو، شيرو فرستادن او به نبرد با اژدها در واقع او را درجاده آزمونها قرار ميدهد و 
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  ٨٩ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
نبرد گرشاسپ با اژدها درشكاوند كوه وسرزمين اژدهايان و پيروزي او برتمام اين موانع به معناي موفقيتش 

  درجاده آزمون هست: 

  زدش برگلو كام و مغزش بدوخت ز پيكان به زخم آتش اندر فروخت

  يزه اي بر زفر سنانش از قفا رفت يك رش به درهلوان نپزدش 

  د با موج خون زهر زردشد گسسته به درد برافشان هادُم اژد

  )٥-٦و ١: ٧٧(ص  

شود ايه) كه به شكل اژدها نمايان مي(س به اين ترتيب كهن الگوي من (قهرمان) برناخودآگاه روان خود

  چيره  ميگردد و من به كمال و تعالي دست مييابد. 

  

  خدابانو . ملاقات با٢-١-٢-٢
ري و ان اساطياً از زنچشد، اين چهره غالبطعم عشقي بسيار قدرتمند را مي» قهرمان«در اين مرحله از سفر، 

عشوق است. ). يكي از اشكال مثبت آنيما به شكل م٤٤: ص١٣٩٤/٣٢ايزد بانوان است (ر. ك: يوسفي، 

 ههاست كيهربانممعشوق و محبوبي كه در نظر مرد تمثال نجيب الهه مانند دارد؛ نهايت كمال و خوبي و 

 ا نسبت بهبخش قهرمان است و او راي دارد. به اعتقاد يونگ، آنيماي مثبت گاهي الهاماي اسطورهريشه

دويي قهرمان با ). ازدواج جا١٣٥: ص١٣٩٤/٣١كند (ر. ك: بهرامي رهنما و ديگران، خطرات راه آگاه مي

رسد گرشاسپ به نظر مي). ١٢٨: ص١٣٨٥/٢٣خدابانو نشانة تسلّط كامل قهرمان بر زندگي است (كمپبل، 

   رسد.مي ن خويشبيند و با وصال او به خويشتقهرمان آنيماي مثبت خود را در وجود دختر قيصر روم مي

اه ا دختر شباراو ناگفته نماند فرارجمشيد به سوي سرزمين زابل نيزنوعي سفرقهرمان محسوب مي شود وديد

ون مثبت در نيمايآسپ با دختر شاه روم، ديدار با زابل ديداربا آنيماي مثبت قهرمان است. ملاقات گرشا

ي پس از ند. وكقهرمان است كه وي طي سفر در راه بازگشتش از هند به ايران با اين دختر ملاقات مي

ت در وفقيّمگذراندن مراحل سخت و قبول كردن شرط پدر، مبني بر كشيدن كمان آهني بسيار سنگين و 

ز با ازگشت نيراه ب آورد و دررسد. سپس او را با خود به ايران ميمي اين آزمون به وصال دختر قيصر روم

  شود. هاي بسيار مواجه ميسختي

  

  گريا وسوسه . زن اغواگر٢-١-٢-٣
شود كه با دلربايي خود، ممكن است مانعي براي پهلوان در در اين مرحله قهرمان با زن يا زناني مواجه مي

ها و التذاذهاي مادّي عث سرگرداني او شوند. اين زن، تمثيلي از جذّابيّتراه رسيدن به هدفش باشند و يا با

و شهواني است تا قهرمان را از تعالي معنوي باز دارد. او در نگاه نخست جذاّب و فريبنده است؛ اماّ زماني 

رمان رود و زشتي و پليدي ذاتش بر قهكه قهرمان در صدد تعالي روحي است، جذّابيتّ اين زن از بين مي
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٠

 
ها همواره در سراسر زندگي خود، با داند كه انسانشود. كمپبل اين مرحله را نمادي از تناقض ميآشكار مي

  ). ١٧٩: ص١٣٩٢/١٤آن در ستيزند (ر. ك: طاهري و ديگران، 

نامه نيز آنيماي منفي به شكل زن اغواگر و جادوگر خود را به گرشاسپ رسد در گرشاسپبه نظر مي

گذرد، آنيما به شكل زني پاكيزه اي مياياند. در بتخانة سوبهار هنگامي كه گرشاسپ از كوچهنمپهلوان مي

شود و چون گرشاسپ را پهلوان را دارد بر وي ظاهر ميروي با دروني پليد كه قصد كشتن جهانو خوب

شود چون گرشاسپ از اين موضوع آگاه ميشناسد پرس و جو كنان در صدد شناخت او برمي آيد ونمي

دشمن خويش را به جايگاه قرار با وي ميفرستد و هر دو را نابود ميكند. اين زن نماد آنيماي منفي درون 

قهرمان است وگرشاسپ برآنيماي منفي روان خود به اين شكل غالب ميشود. در فتح كابل نيز، زن و دختر 

شاه كابل با همكاري يكديگر، قصد خوراندن جام زهر به وي را دارند و گرشاسپ با خوراندن جام زهر به 

دختر، به نظر ميرسد بر آنيماي منفي روان خويش كه نمادي از التذاذهاي مادّي درونش است غلبه ميكند 

و خويشتن خويش را از هوا و هوس و لذّتهاي دنيايي پاك ميكند. گرشاسپ در جاده آزمونها با 

دوچهره از آنيماي روان خود روبه رو شده است يكي وجه مثبت آن كه به شكل دختر روم يا همان آنيماي 

  مثبت وجود اوست وديگري زنان وسوسهگر و اغواگر كه سويه منفي آنيماي درون قهرمان بود. 

  

  ي. بركت نهاي٢-١-٣-٤
براي رسيدن به اي اين مرحله، رسيدن به هدف و مقصد نهايي سفر است؛ تمام مراحل پيشين، در واقع مقدّمه

). قهرمان در اين مرحله به دستاورد سفرش كه به صورت ٤٥: ص١٣٩٤/٣٢ك: يوسفي، اين مرحله است (ر.

تواند به ين پاداش سفر قهرمان ميرسد همچنهمتاست ميگنج، چشمه يا جامي مقدّس، دانش و قدرتي بي

دست آوردن شمشيري جادويي، قدرت پيشگويي، آگاهي وبصيرت يا اكسيري باشد كه او را از دام مرگ 

برهاند وبه وي زندگي جاودانه اي عطا كند. (ر. ك. ووگلر ٣١/١٣٩٤:صص ٢١٨- ٢٢١) و نتيجة اين 

دستاورد فقط شامل قهرمان نيست بلكه تمام مردم جامعة او از آن برخوردار ميشوند و در اين مرحله است 

كه قهرمان توان محافظت از مردم كشورش را دارد. در گرشاسپنامه نيز، گرشاسپ به توانايي جسمي و 

روحي بينظيري ميرسد به گونهاي كه هيچ دشمني تاب مقاومت در برابر او را ندارد و تمام دشمنان 

شود و از سويي ضحّاك پادشاه ايران نيز به پادشاهي پهلوان ميآورد و جهانسرزمينش را از پاي درمي

  رسد. جهان مي

  

  تمرحلة بازگش .٢-١-٣
كه آخرين مرحله از سفر قهرمان است، قهرمان پس از يافتن دانش، توان و آگاهي لازم به نجات اين مرحله 

ميموني را به  ). قهرمان اكسير مبارك و٩٨: ص١٣٩٧/١٨پردازد (ر. ك: فولادي و ديگران، كشورش مي

گيرد و اين اكسير مادي يا معنوي سبب ل جامعه خود تصميمم به بازگشت ميدست آورده براي تغيير وتحو
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  ٩١ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
رستگاري قهرمان وجامعه اش مي شود ومردم كشورش براي بهرهمند شدن از اين اكسير بي صبرانه منتظر 

بازگشت قهرمان خود ميباشند. (ر. ك. ووگلر، ٣١/١٣٩٤ : ص ٢٦٣) در اين مرحله گرشاسپ قهرمان در 

برابر تمام دشمنان سرزمينش قد علم ميكند و تمام نيروهاي اهريمني (اژدها، ديو، ببر و. . . .) را نابود كرده 

و با بينش تازهاي كه به ياري برهمن به دست آورده براي حفظ سرزمينش باز ميگردد. «اين مرحله نيز 

شامل شش بخش است: ١- خودداري از بازگشت ٢- پرواز جادويي ٣- كمك خارجي ٤- گذشتن از 

آستانة بازگشت ٥- ارباب دو جهان ٦- زندگي آزاد» (ر. ك: كمپيل، ٢٣/١٣٨٥: ص٨). در گرشاسپنامه 

  برخي از اين مراحل طبق مراحل سفر كمپبل است. 

  

  ستانة بازگشتآ. گذشتن از ٢-١-٣-١
شكلات و فر با مسگونه كه قهرمان در آغاز باشد. همانآخرين مرحله از سفر قهرمان، مرحلة بازگشت مي

ري لات بسيانع و مشكها پرداخت؛ در راه بازگشت نيز با مواآنرو شد و به مبارزه با موانع بسياري روبه

ند و به كخستين آستانه عبور مينرسد گرشاسب در راه بازگشت به آساني از شود. به نظر ميرو ميروبه

ينوآباد ايي به مدّت زيبرسد كه داراي درختاني انبوه است و از شاي پر از چشمه و بيشه و مرغزاري ميباديه

كه  يي بسيار است، در حاليهاهايي با ميوهرسد كه بسيار خرّم و داراي باغاست و سپس به دهي مي معروف

  شود. صاحب آن باغ از اقوام ضحاّك است و به دست گرشاسب كشته مي

ج اي ازدواوم بررگرشاسب پس از عبور از آستانة نخست بايد از آستانة ديگري عبور كند و آن شرط قيصر 

ب به ا گرشاسد؛ امّانت. كشيدن كمان آهني سنگين كه افراد بسياري از كشيدن آن ناتوان بودهبا دخترش اس

رش هاي قيصر روم با رضايت دخترغم بهانهكند و علييمكشد و از اين آستانه نيز عبور راحتي كمان را مي

كمان كشي  شاسب مانندكشي گررسد كمانمي آورد. به نظرشود و او را به ايران ميبه وصال او نائل مي

 رهنگ ايرانفدر «ارتباط نيست. چنانچه اوليس در اديسه است و با آيين مهري و ايزدان تير و ناهيد بي

ر پتير به  هزار وباستان آمده است كه در گردونة مهر هزار كمان خوب ساخته شده و به زه گوزن آراسته 

(نيك » تهن اساش از آفارش از استخوان و چوبهكركس نشانده، نهاده شده تيرهايي زرّين ناوك، كه سو

  ). ١٢٣: ص١٣٩٦/٢٧روز و ديگران، 

ه آرزو و خواست خود رسد گرشاسب با كشيدن كمان آهني قيصر روم و وصال با دختر او ببه نظر مي

رسد و به دلاوري او افزوده ميگردد و بركت و نعمت كشورش افزون ميشود. او بعد از گذشتن از مي

  آستاني ديگر، يعني عبور از بيابان و نبرد با زنگي موفّق به ساخت آرمان شهرش در زرنج ميشود. 

  

  . ارباب دو جهان٢- ١-٣-٢
اين مرحله با تعادل بين قواي جسماني و روحاني قهرمان همراه است و قهرمان به آرامش دروني و جسمي 

، گرشاسب قهرمان قواي جسماني خود را نامه نيز). در گرشاسب٤٥: ص١٣٩٤/٣٢رسد (ر. ك: يوسفي، مي
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٢

 
شود. همچنين از نظر روحي و معنوي نيز بخشد كسي كه بر ديو، اژدها، نهنگ، شير ژيان پيروز مينيرو مي

هاي پدرش اثرط به قدرتي مافوق دهد و در جوار نصيحتبه ياري معرفت و شناختي كه برهمن به او مي

اي كند و هيچكس را ياراي مبارزه با او نيست؛ به گونهگري ميرهرسد كه در برابر هر مشكلي چاطبيعي مي

گردد. او ياريگر نيكي است و رسد و بر تمام نيروهاي منفي درونش غالب ميكه به مقام جهان پهلواني مي

  يابد. از اين راه با نيكي مطلق پيوند مي

  

  ا. آزاد و ره٢-١-٣-٣
شناس است كه دم شود و گويي عارفي خودشناس و هستيقهرمان در اين مرحله از ترس از مرگ رها مي

). گرشاسب ٤٥جا: صخورد و نه نگران آينده است (ر. ك: همانشناسد؛ نه حسرت گذشته را ميرا مي

دهد و هرآنچه لازمة انسانيت و كشورداري و قهرماني است به او چون عارفي خودشناس نريمان را پند مي

گاه خداوند آمرزش و مغفرت طلب رود و از دراز به استقبال مرگ ميآموزد. از سويي با آغوش بمي

كند. كهنالگوي سفر علاوه بر آن كه با اساسيترين كهنالگو، يعني قهرمان در ارتباط است با كهن مي

الگوهاي ديگر نيز مرتبط است. مانند كهنالگوي خود، سايه، نقاب، آنيما و آنيموس، پير دانا، صورت مادر 

  مثالي، آرمان شهر، گذر از آب و... كه در ادامه به تحليل كهنالگوهاي مرتبط با گرشاسبنامه ميپردازيم. 

  

  . فرآيند فرديّت٣-١-٢
 اهنگ وهاي خودآگاه و ناخودآگاه شخصيت خود را هميونگ، فرآيندي را كه در طي آن، فرد بخش

نامد. فرديتّ همان ) ميProcess of individuation» (فرديّت يافتگي«سازد، فرآيند يكسان مي

يگران، د) است. (ر. ك: صحرايي و Self» (خود«شناخت » فرديّت«خوديابي و خودشناسي و هدف از 

  ). ١٤٨: ص١٣٩٢/١٥

 جمعي در دآگاهمنِ آدمي براي حفظ تماميت و جامعيّت و استقلال روان بايد با خودآگاه جمعي و ناخو

ايد و را بپيم دشوار وبايست مسيري سخت سبات استوار برقرار سازد. انسان ميارتباط باشد و با هركدام منا

در  از سويي دگي كند؛هاي ترسناك خود زنرو شود و بياموزد كه با اين جنبهاش روبهدر اين مسير با سايه

اب ها تة آنو حتّي ممكن است در برابر جذب شودرو ميهاي ناخودآگاه جمعي روبهاين مسير با كهن نمونه

نج، گكه اين  ئل شدهيابد كه با سختي بسيار بدان نامقاومت نياورد؛ اماّ اگر موفق شود به گنجي دست مي

  ). ١٥٢: ص١٣٩١/٢٥همان خود كمال يافته و تماميت فرد است (ر. ك: محمودي و ديگران، 

يست و همه چيز را به نابودي اي از او در امان ناي كه هيچ جنبندهآيد به گونهاژدهايي از دريا به خشكي مي

جاست كه گرشاسب قهرمان با كشتن آن، بر تاريكي درون خود و ناآگاهي خويشتن به كشاند. اينمي

گذارد تا به هويت، آگاهي و استقلال در حيات خود برسد. او يكي از سوي تكامل و آگاهي قدم در راه مي
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  ٩٣ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
مراحل سخت و دشوار سفرش به تعالي روحي و هاي قدرتمند فرافردي است كه با پشت سرگذاشتن چهره

  رسد. شناخت خود مي

  

  . سايه٤-١-٢
. ك: دهد (رامه مياد» خود«سير كمال را به سوي » نقاب«و » سايه«با عبور از » من«در كهن الگوي سفر، 

ين نمايد. سايه نخست). به همين دليل پرداختن به كهن الگوي سايه لازم مي١٤٨: ص١٣٩٠/٢٠قشقايي، 

گوهاست. ترين كهن الشود و از مهمبخش شخصيتّ است كه در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان نمايان مي

ام چشمة تمترين و گناهكارترين بخش شخصيّت است و سرتوان گفت اهليپنهان و سركوفته است و مي

  گناهان. 

 ترين چهرةزديكن، سايه و شوددر سفر به قلمرو ناخودآگاه روان، نخستين بخش از شخصيتّ كه نمايان مي

و و ويش اخپنهان در پس خودآگاهي است. قهرمان در راه رسيدن به تكامل فرآيند فرديّت بين منِ 

، به يز و كشمكششود، اماّ از نگاه انسان ابتدايي اين ستد مياش به صورت پيوسته جدال و ستيز ايجاسايه

ابد. يجلوه مي ژدها، ديو و ديگر موجودات اهريمنيا اهاي شرور آسماني مانند نبرد بشكل نبرد ميان قدرت

 : يوسفي،ت (ر. كها اغلب در ضدّ قهرمان فرافكني و نهادينه شده اسها و افسانهساية فرد در اسطوره

  ). ٩٤-٩١: صص١٣٩٤/٣٢

ديو،  ل ضحّاكاي سايه و جنبة منفي خود به شكنامه نيز به عنوان اثري حماسي و اسطورهدر گرشاسب

انع و رديّت موفرآيند فنماياند و در راه سفر او به سوي تكامل ها، ببر ژيان خود را به قهرمان سفر مياژد

دن به ي بازداشتن قهرمان از رسيپآورد و به هر طريق ممكن در هايي را به وجود ميمشكلات و چالش

  تكامل و خويشتن خويش است. 

  

  . من٥-١-٢
دارد (ر. ك: » من«داند كه انسان با كانوني در خويش به نام يونگ، خودآگاهي را پيوندي رواني مي

الگو در گرشاسپ با گذر از سايه و نقاب، به سير تكامل خود ادامه ). اين كهن٦٠: ص١٣٧٢/٢٢كزازي، 

ند سالكي است كه در راه سفر كند و من مانهاي ناشناختة دوري سفر ميدهد و به سوي سرزمينمي

ها را تحمل ميكند و با اشتياق و جويندگي به معناي واقعي؛ به «خود» كه همان حقيقت است، سختي

  ميرسد. 

  

  الگوي پير دانا. كهن٦-١-٢
الگوهاي برجستة يونگ است كه حضور بسيار مؤثري در وضعيت سفر دارد و الگوي پير خرد از كهنكهن

شخصيت قهرمان و رساندن من به  دليل آن بسامدي است كه در طول سفر دارد و نقش حياتي او در تكامل
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٩٤

 
كمت مطلق است الي عـلم و حالگو، صورت مثهاي ساية قهرمان . اين كهنرو شدن با چالشخود در روبه

هاي ناشناخته قهرمان را ياري گيرد و در راههاي پريان بر سر راه قهرمان قرار ميعمولاً در اساطير و قصّهو مـ

). زيرا هيچ قهرماني آن مقدار توانايي ١٠٠: ص١٣٩٤/٣٢يوسفي، كند تا به هدفش برسد (ر. ك: مي

وقدرت را ندارد كه در طول سفر پر خطر خود به تنهايي و بدون وجود يك نيروي قدرتمند ودانا مراحل 

:  ٢٩ب/١٣٩٠سفر را طي كند واز دنياي تاريك وشگفت ناشناخته به سلامت عبور كند. (ر. ك. يونگ، 

كند كه گرشاسپ مطيع تلاش مي» بهو«رود؛ مي» بهو«گرشاسپ به نبرد با  در نخستين سفر، )٦١ص 

شود. براي حمايت از گرشاسپ قهرمان و جبران بري او نجات دهد، امّا موفق نميضحّاك را از قيد فرمان

ز به يابد كه قهرمان نياالگو زماني تجلّي ميشود. اين كهنفعّال مي» پير خرد«الگوي هاي او، كهنناتواني

است، خداي درون ما؛ » خود«در كالبدشناسي روان نماد و معرّف » پير خرد«هشدار و راهنمايي دارد. 

تر در ما. بخش تر و خداگونهتر، شريفوجهي از شخصيّت ما كه با همه چيز ارتباط دارد. خود برتر و عاقل

درگير است، خود را » سايه«جود منفي ها و وقوي و تفرّد يافتة وجود هر انساني، زماني كه قهرمان با چالش

نجات دهد (ر. ك: رجبيان و ديگران، » سايه«رساند و سعي دارد قهرمان را از زير سلطة به ياري او مي

  ). ١٠٤-١٠٣: صص١٣٩٣/٨

  

  الگوي پير خردهاي كهن. مشخصه١-٦-١-٢
ه سازد كيممايان ني وي را هايي است كه خرد و دانايي و نيكوراينامه داراي مشخصّهپير خرد در گرشاسپ

  عبارتند از:

  

  ي و موهاي سفيد. عمر طولان١-١-٦-١-٢
كه  ند باشدتواضمير، شخصيتّ ثانوي گرشاسپ و هر فرد ديگري مينامه پير فرزانة روشندر گرشاسپ

  م:پردازيداراي خصوصيّاتي ظاهري و معنوي است. در ادامه، به تحليل و توصيف اين خصوصيات مي

ا بتجارب  وهاي طولاني عمرش دانا از نظر ظاهري موي سپيد سر و صورت دارد كه حاكي از سالپير 

ا همين بنامه ). برهمن رومي و هندي در گرشاسپ١٦٨: ص١٣٩٣/١٤ارزش او است (طاهري و ديگران، 

  خصوصيّات توصيف شده است:

  از آن ده برهمن يك مرد پير

 

  به آواز گفت اي يل گرُد گير  

  

)٢٢٥/١١(  

در داستان ديدار گرشاسپ از دخمة سيامك گرشاسپ و همراهان براي باز شدن در ستودان سيامك به راز 

شود كه داراي سه چشم است. اين پير با نظير ظاهر ميپردازند و سپس مردي با جمالي زيبا و بيو نياز مي
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گشاي بسياري از سازد كه گرهبادر ميالگوي پير فرزانه را به ذهن متگويي به سؤالات گرشاسپ كهنپاسخ

  بخشد:پهلوان است و به وي بصيرت و معرفت ميمسائل فلسفي ذهن اين جهان

 )٨-١٧٢/٩(  

  از خرد ناب . برخورداري٢-١- ٦-١-٢
 در تمام رد خودخهاي پير دانا، برخورداري از خرد ناب است كه در اين اثر، برهمن با از ديگر ويژگي

د و خطرات كنگويي ميضميري كه آينده را پيششنپهلوان است. روها يار و ياور و راهنماي جهانزمينه

حي كند و طرشهر سيستان تشويق ميدهد. كسي كه گرشاسپ را با دانايي خود در ساختن را تشخيص مي

و و دهد. او كسي است كه با نيرنج به وي ميريزه به شهر و برزن زربراي عدم ورود ريگ و سنگ

ا دانش بكند كه تصميمي مناسب و صحيح بگيرد و اندرزهاي خود گرشاسپ را به راه درست راهنمايي مي

  ايد. گشپهلوانِ اسدي ميخود درهاي معرفت را به روي جهان

  پهلوان زان سخن شد آگه جهان

 

  كه فرزانه رأي است پير كهن  

  

  الگوي قهرماناري كهني. همراهي و ٣-١-٦-١-٢
ا هم بنگاتنگ الگوي قهرمان است كه ارتباطي تهاي پير خرد همراهي و ياري كهنيكي ديگر از ويژگي

ن وقوع ر جريادويژه ن ارتباط بهشوند و ايدارند و به نوعي كامل كنندة نقاط ضعف يكديگر محسوب مي

يبي و رسانان غار مددشود. كمپبل در كتاب قهرمان هزار چهره، پير فرزانه را در شمسفر قهرمان مشاهده مي

ديتّ، رآيند فراندن فداند كه قهرمان را در طول سفر دور و دراز و پُر خطر خود و به كمال رسماورايي مي

رهمن هندي و رومي در ). وجود ب١٧٢-١٧١جا: صص(ر. ك: همانناچار به ياري جستن از آنان است 

 اندرزهاي شود. وي با پند ونامه به عنوان يار و ياوري براي گرشاسپ قهرمان محسوب ميسراسر گرشاسپ

ي ا براي ويي دانكند. او راهنماخود در بسياري از نبردها گرشاسپ را از نيرنگ و جادوي دشمن حفظ مي

 ست كه دررآميز اشود. او يكي از ياوران قهرمان در اين راه دشوار و اسرااش ميزياست كه باعث پيرو

  شود. ضمير براي ياري قهرمان آشكار ميجاي سفر قهرمان، پير روشنجاي

  

  . راهنمايي و ارشاد شاهان و بزرگان٤- ١-٦- ١-٢
، بزرگان و قهرمانان جامعة پير دانا در اساطير مختلف كمابيش مسئوليتّ رهنمون و موعظه دادن به شاهان

). پير فرزانه مبيّن معرفت، تفكّر، بصيرت و خصوصيات ١٧٣جا: صخود را بر عهده دارد (ر. ك: همان

  گه شد از باره مردي پديدهم آن

 

  تر آدمي كس نديدكزو خوب  

  

  چنان بُد كه چشمش سه بُد هر سه باز

 

  دو از زير ابرو يكي از فراز  
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خوب اخلاقي است كه با همين دانش و بصيرت و دورانديشي خود به هدايت قهرمانان و بزرگان جامعة 

هاي كاركرد پير ه گرشاسپ نيز از ديگر شكلها و پندهاي برهمن رومي و هندي بپردازد. موعظهخود مي

كند و رستگاري جهان را در نامه است. برهمن گرشاسپ را به سوي يكتاپرستي ارشاد ميدانا در گرشاسپ

  داند:پرستش خداي يكتا مي

  

  گرت نيك بايد به هر دو سراي

 

  بان گرايسوي كردگار جهان  

  

)١٣٥/٣١(  

  كند:خداپرستي و ترك دنياپرستي ارشاد ميپهلوان را به در ديداري ديگر جهان

  جهان را پرستي تو اين نارواست

  

  پرستش خداي جهان را سزاست  

  

  جهان جفت غم دارد او جفت ناز

 

  جهان عمر كوته كند او دراز  

  

  ترا نيست كساگر هيچ دشمن

 

  جهان دشمن آشكار است بس  

  

)٢٠-٢٨٠/٢٣(  

ر قالب دير خرد شود، باز پو اين جنگ منجر به شكست اثرط ميجنگد زماني كه اثرط با پادشاه كابل مي

ر شاه يرنگ دختيله و نهاي او گرشاسپ از مرگ و حپردازد و با راهنماييبرهمن به ارشاد و راهنمايي او مي

  يابد. كابل نجات مي

  

  وييگ. قدرت پيش٥-١-٦-١-٢
ست. ايشگويي گيرد قدرت پسرچشمه مي هايي كه از خرد فراوان پير خردرسد يكي از ويژگيبه نظر مي

است كه  ن زمانيآپردازد. نمونة گويي ميرومي در بسياري از موارد به پيش نامه نيز برهمندر گرشاسپ

گويي دهد. پيشاش بر منهراس ديو خبر ميدربارة آيندة گرشاسپ و به پادشاهي رسيدن او و پيروزي

ز مرگ ازهرآگين را از دست دختر شاه كابل ننوشد و شود كه گرشاسپ جام شراب برهمن باعث مي

كست او گ و شگر مانع مرنجات يابد؛ از سويي با منع كردن وي از رفتن به منزل زني جادوگر و حيله

گ خود برهمن است كه از گرشاسپ بيني مرهاي جالب برهمن، پيشگوييشود. از ديگر پيشمي

  خواهد ابتدا او را به خاك بسپارد و سپس عازم سفر شود. مي
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  انگيزكاني شگفتم. ديدار در ٦-١-٦-١-٢

» دهو« ها كوهناين مكا افتد. يكي ازانگيزي اتفّاق ميهاي شگفتديدار قهرمانِ اسدي با پير دانا در مكان

 وها ع گلانوا است كه بسيار مرتفع و جايگاه آدم (ع) بوده است؛ كوهي كه تصويري از بهشت دارد، با

آشيانه  ز در آنآواهاي قيمتي است و انواع پرندگان خوشو رياحين معطّر، معمولاً انواع سنگگياهان 

ي زيبا نبر و آهونظير است و حيواناتي مثل گاو عهاي بيهاي بسيار كه سايبان چشمهدارند. درختاني با ميوه

مة سيامك با گرشاسپ دخ دار برهمنهاي دياند. از ديگر مكانكه با عطر خود اين مكان را خوشبو كرده

انگيز اعجاب واي است كه بر روي كوهي استوار ساخته شده است. اين مكان شگفت است. اين دخمه قلعه

سر به  هاي زيبا، درختانيتر در دل خود جاي داده است. مردي سه چشم، باغي با گلهايي شگفتپديده

ن و به هايي چون كدوي بسيار شيريو ميوه هاي زردهاي سياه و برگفلك كشيده و هميشه سبز با شاخه

نزل مافتد كه اين ياي واقع در بيابان اتفّاق مسرخي خون. سديگر ديدار گرشاسپ با برهمن رومي در كازه

  ست. انگيخته پهلوان را برازاري تازه و زيبا در دل كوير كه اعجاب جهانداراي آبي روان و سبزه

  

  الگوي آنيما. كهن٧-١-٢
به  است و» روح«شناسي يونگ كه تصوير تايپ روانانگيزترين آركيترين و از طرفي دليچيدهآنيما پ

ن نشأت ودآگاه انساالگوهاست كه از بخش نيمة ناخشود. آنيما يكي از كهنمتجلّي مي» مادر«و » زن«شكل 

  ). ١٣٢: ص١٣٩٢/٣گرفته است؛ شامل تجارب زنانگي در وجود مرد است (ر. ك: بهرامي رهنما و ديگران، 

 ناسي مرده خودشترين واقعيتّ درون هر مردي است و شناخت آن، اوّلين و آخرين قدم در راآنيما عميق

ساز دروني گونبدون ديدار با آنيما يا فرشتة دگر» تكامل فرديّت فرد«اي كه تجربة گونهاست. به 

رد را و تكامل ف كندپير دانا را فعّال مي الگويهاي گوناگون آنيما، كهنپذير نيست. ديدار با چهرهامكان

بت است هاي منفي و مث). آنيما داراي جنبه١٤٩:ص ١٣٩٢/١٥كند (ر. ك: صحرايي و ديگران، كامل مي

  پردازيم. ها ميكه به شرح آن

  

  . آنيماي مثبت١- ٧-١-٢
هاي خت كنشاز عملكردهاي مثبت آنيما اين است كه هرگاه، ذهن منطقي مرد قادر به تشخيص و شنا

تر اين عنصر مادينة روان كند. نقش حياتيها را آشكار ميشتابد و آنپنهان ناخودآگاه نيست به ياري او مي

هاي وجودي را كشف كند و ترين لايههاي دروني سازگار كند و ژرفمرد اين است كه خود را با ارزش

در فرآيند تكامل فردانيّت است (ر. ك: » خود«و » من«بشناسد و در اين صورت راهنما و ميانجي ميان 

نامه به شكل دختر قيصر روم، گونه كه قبلاً شرح شد، آنيماي مثبت در گرشاسپ). همان١٤٩جا: صهمان

كند و توصيفات هاست بر گرشاسپ پهلوان تجلّي مييعني معشوق و محبوبي كه در نهايت كمال و مهرباني

كند؛ اماّ يكي ديگر از سي، آنيما بودن دختر قيصر روم را تقويتّ ميظاهري او به سرو و ماه از نظر نمادشنا
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هاي مثبت آنيماي درون گرشاسپ كه نقش مهميّ در تكامل فرآيند فرديتّ و شناخت خود يا حقيقت جلوه

الگو در وجودي او دارد ظهور و تجليّ پير فرزانه يا پير خرد است كه به تحليل و توصيف اين كهن

  رداختيم. نامه پگرشاسپ

  

  شهرالگوي آرمان. كهن١- ١-٧-١-٢
شهري از نظر محتوا شامل تحقّق باشد؛ ادبيات آرمانشهر ميآرمان» مادرمثالي«يكي از نمودهاي مثبت 

الگو يكي از ). اين كهن١٣١: ص١٣٩٥/١٥آرزوي جهان با شرايط آرماني و مطلوب است (ر. ك: قائمي، 

ان اساطيري است. ساخت چنين شهري در اسطورة زندگي قهرمان، الگوهاي رايج در زندگي قهرمانكهن

شود كه قهرمان توانسته باشد به خودِ جامع دست پيدا كند و به خودآگاهي كامل رسيده زماني عملي مي

هاي بسيار گذشته نماد تماميّت به كمال است. در شاهنامه و اساطير ايراني باشد. به همين دليل شهر در زمان

اي نظير جمشيد، فريدون، كاووس، سياوش شهر آرماني يا بهشت زميني توسطّ قهرمانان اسطورهساخت اين 

گيرد كه هر يك از اين افراد پس از نجات جهان از شر اهريمن و نيروهاي اهريمني، و كيخسرو انجام مي

تان ساخته به نام زرنج يا سيس اند و در اسطورة گرشاسپ اين شهر به دست گرشاسپاين شهر را ساخته

شود. در برابر اين بهشت زميني، دوزخ زميني نيز وجود دارد كه در شاهنامه توسطّ ضحّاك و افراسياب مي

  بنا شده است (ر. ك: ستاري و ديگران، ٩/١٣٩٣: ص١٢١). 

چنانچه در تاريخ «شود. شهري به دست گرشاسپ ساخته ميالگوي آرماننامه نيز اين كهندر گرشاسپ

اند كه در ختن و بناكردن و پادشاهي شهر آرماني سيستان را به گرشاسپ نسبت دادهسيستان، سا

). گرشاسپ قهرمان طّي سفر ١٩: ص١٣٩٢/٢١(مبارك، » اي او قابل توجّه استپردازي اسطورهشخصيت

شود و او يها پيروز مپردازد بر آنآميزش به نبرد با نيروهاي اهريمني اژدها، ديو، ببر ژيان و. . . ميمخاطره

سفرش بارها با پير خرد ديدار  يابد. طّيبا كشتن اين نيروهاي شر به قدرت و توانايي فراواني دست مي

كند و به معرفت و شناخت ديني و فلسفي ميرسد. سپس با عجايب بسياري در سرزمينهاي هند، روم، مي

آفريقا و. . . روبهرو ميشود كه هر يك دري از معرفت به رويش ميگشايند. گرشاسپ قهرمان پس از 

رسيدن به توانايي و دانايي و شناخت خود به مردم سرزمينش بركت و فضل ميبخشد و در نتيجه تصميم به 

بازگشت ميگيرد و از آستانههاي بازگشت ميگذرد و موانعي چون عبور از بيابان را كه نماد سرگشتگي 

شود. ب مياوست، غال» ناخودآگاه«اي شناخت كه مانعي بر گذارد و بر نيروهاي اهريمنياست پشت سر مي

كند. اين شهر زرنج نام گذاري شهري تازه مطابق با الگوي بهشت ازلي ميسرانجام اقدام به ساخت و بنيان

و آب در اسطوره نمادي از پويش، باززايي «پوشاند. دارد و در كنار رود هيرمند به آرزويش جامة عمل مي

اي است كه نمادي از علم و مبدأ هماهنگي براي اقوام ايراني است. او رون اين شهر قلعهاشراق است و د

ساخت اين شهر آرماني را در دو مرحله و طّي هفت سال به اتمام ميرساند كه عدد هفت نمادي از كمال و 

تعالي است و از سويي اين عدد خود نماد، پيشرفت خلاّق و افزايش قدرت بينهايت است» (ر. ك: ژان 
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  ٩٩ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
شواليه، ١٢/١٣٧٩:صص ٢٥٨-٢٦٠). نتيجة اين قدرت، جهانپهلواني گرشاسپ و پادشاهي جهاني ضحّاك 

  است. 

  

  . آنيماي منفي٢-١- ٧-١-٢
رحم يزيباي ب ه و زنهاي گوناگون از قبيل زن مهلك كشندآنيما در جنبة منفي خود در ادبيّات غرب با نام

ا ساحره، رحم ييخوانده شده است؛ گاهي به شكل زني فريبنده، ب» كلاته«و در ادبيات ما، در بوف كور 

كه شرح آن ننامه چنا). در گرشاسپ٩٧: ص١٣٩٤/٣٢كند (ر. ك: يوسفي، جادوگر يا نامادري تجلّي مي

ع اهد مانخوشود و ميخانة سوبهار ظاهر ميرفت به شكل زني اغواگر و جادوگر بر گرشاسپ در بت

  شود. شود كه به نيتّ شوم خود نائل نمي» خود«مال و شناخت رسيدن وي به ك

  

  . باد١- ٢-١-٧-١-٢
» باد«نيما را واژة آ است. يونگ ريشة» باد«يكي ديگر از تجلياّت عنصر مادينة روان در متون حماسي، عنصر 

و اي معاني نمادين متناقض است ). باد دار٥٨-٥٧: صص١٣٩٥/١٠داند (ر. ك: ستاري و ديگران، مي

رادي، (ر. ك: م ي و ناپايداري استثباتاش، نماد بي؛ به دليل انقلاب درونيوجه داردنمادگرايي باد چندين 

پ ستوار گرشاساخواهد بر ارادة مي كند ونامه جنبة منفي آن تجلّي مي). در گرشاسپ١١١ص :١٣٩٤/٢٦

جا كه نشود و آفقّ نمياند، امّا موراي كند تا از ادامة راه سفر باز بمثبات و سستغلبه كند و او را بي

وجود  ها بهآن پردازند تركان باد سخت و تگرگي براي غلبه برگرشاسپ و نريمان به نبرد با تورانيان، مي

ودهاي ديگر نم ا كه ازبرند. مارهاي پرّان و اژدهآورند كه نمود منفي آنيمايي است و به جادو پناه ميمي

  خورند. ها شكست مي؛ امّا با تمام اين تلاشكنندمنفي آنيماست ايجاد مي

ال گويي برهمن به سؤنامه با پاسخبخشي آن است كه در گرشاسپهاي مثبت باد، حياتيكي از جنبه

ند كه دااد ميرا ب گرشاسپ در مورد باد به اين نمود مثبت آن اشاره شده است. پايه و اساس آفرينش جهان

  گردد. پذير ميو بارش باران با باد امكانگردد باعث گسترش كشت و زرع مي

  

  الگوي تولّد دوباره / مجدد. كهن٢-٧-١-٢
مرگي و زندگي جاودان بوده هاي او بيترين آرزوها و خواستهاز آغاز زندگي بشر در جهان، يكي از مهم

نماد تجديد الگويي و نيرومندترين ). تولدّ دوباره از جمله صور كهن٤: ص١٣٩١/١٦است (ر. ك: فرضي، 

). وارد شدن قهرمان به ١٢٦: ص١٣٨٩/١٧حيات يا ولادت مجدد است (ر. ك: فروزنده و ديگران، 

آيد (ر. ك: يوسفي، الگوي تولّدي دوباره از آن بيرون ميتاريكي، سفر مرگي نمادين است و با كهن

تقال از خواب به ). يونگ معتقد است هر نوع گذر از حالي به حالت ديگر، مانند ان١٠٦: ص١٣٩٤/٣٢
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٠٠

 
بيداري، از ناهشياري به هشياري، نوعي رستاخيز است و كسب و معرفت تازه، موجد يك دگرگوني در 

  ). ٤٤: ص١٣٩٤/٢٦انسان است (ر. ك: مرادي، 

د به لّدي مجدو يا تو يابد. او دچار يك دگرگوني ذاتياي مينامه، گرشاسپِ قهرمان تولّد تازهدر گرشاسپ

لبه كند ر سايه غهرمان بگردد. وقتي كه قشود و تغيير ماهيّتي اساسي در روح او ايجاد مييطور غيرمستقيم م

امل دن به تكمان رسيو خودشناسي برسد، به منزلة تولدّي دوباره براي اوست. ولادت مجدد ه» فرديّت«و به 

ه از كيابد مي ايازهي ترسد و يا زندگاي ميو تفرّد است. به عنوان نمونه وقتي كه گرشاسپ به بينش تازه

به » دخو«آگاه ناخود است؛ توانسته است از طريق يگانگي پرسونا با نيمةطريق ناخودآگاه به آن دست يافته

 مادر«اد وعي نمنرسد گرشاسپ با ورود به دخمة سيامك كه شناخت برسد و بر سايه غلبه كند. به نظر مي

تي دست حي و ذانوعي دگرگوني روه بر اژدها و ببر به است و خروج از آن، عبور از دريا، غلب» مثالي

انب از ج يازد؛ از سويي با مرگ ضحّاك و به حكومت رسيدن فريدون و همچنين تأييد اين حكومتمي

  شود. گرشاسپ، تولّدي دوباره از نظر سياسي براي گرشاسپ پهلوان محسوب مي

  

  گيري. نتيجه٣
تا حدودي با الگوي پيشنهادي جوزف كمپبل مطابقت دارد نامة اسدي طوسي سفر گرشاسپ در گرشاسپ

الگوهاي هاي اين پژوهش معرفي كهنگانة سفر او با سفر گرشاسپ بررسي شده است. از يافتهو مراحل سه

نامة اسدي، هاست. گرشاسپيافته در اين اثر و شناساندن نمادهاي مرتبط به عنوان ابزار بيان اسطوره نمود

از مراحل پيشنهادي كمپبل مطابقت دارد. چنانكه گرشاسپ قهرمان براي رسيدن به فرآيند  تقريباً با برخي

ها بر سر راه قهرمان الگوي سايه به شكل ضحّاك و اژدگذارد و كهنها ميفرديتّ قدم در جادةّ آزمون

ر وجود قهرمان فعّال الگوي پير خرد ديابد. در اين راه، كهنشود و قهرمان بر تمام موانع غلبه مينمايان مي

شود و در راه پر خطر سفر يار و ياور اوست. پس از طي كردن مراحل دشواري از سفر با خدابانوي روم مي

پيوندد كه اين خدابانو نمادي از آنيماي درون قهرمان است. پس از وصال با كند و به او ميديدار مي

گيرد. ه بازگشت نيز موانعي بر سر راه او قرار ميگيرد كه در راآنيماي درون خويش تصميم به بازگشت مي

كند و سپس بر زن اغواگر كه از جمله گذر از بياباني وسيع؛ قهرمان به ياري پير دانا از اين مرحله عبور مي

گردد. او توانايي و قدرت لازم را براي محافظت از سرزمين و نمادي از آنيماي منفي قهرمان است غالب مي

كند. آورد و اقدام به ساخت شهر آرماني خود براي تحقّق آرزوهايش ميرا به دست ميمردمان كشورش 

پهلواني خود و پادشاهي وي با غلبه بر دزدان و نيروهاي اهريمني ديگر به بركت نهايي در اين سفر كه جهان

بيان  يكي از بهترين ابزارالگوي يونگي، نمادها يابد. در تجلّي كهنجهاني ضحّاك است دست مي

ها و كهنالگوها ميباشند، بهگونهاي كه بسياري از واژهها در اين اثر مانند آب، اعداد، رنگها، اسطوره

  بيابان، كوه، اژدها، ديو و ديگر پديدهها، معنايي نمادين دارند. 
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  ١٠١ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
  الگوي سفر قهرمان جوزف كمپبل

  مرحله اول

جدايي يا 

  عزيمت

  سفر دعوت به آغاز
نپذيرفتن 

  دعوت
  امدادهاي غيبي

  عبور از

  نخستين آستان

  شكم

  نهنگ يا قلمروشب

  مرحله دوم

 تشرف/

  رهيافت

  هاي آزمونجاده
 ملاقات با

  خدابانو
  يگانگي با پدر  وسوسه گر در نقش زن

بركت  خدايگون شدن و

  نهايي

  مرحله سوم

  بازگشت
  فرارجادويي  پرهيز از بازگشت

  دست

  نجات از خارج

  عبور

از آستان 

  بازگشت

  ارباب دو جهان و

آزادي ورهايي در 

  زندگي

  

  نامهالگوي سفر گرشاسپ قهرمان گرشاسپ

  مرحله اول

دعوت به آغاز سفر 

(طرح پيشنهاد سفراز 

سوي ضحاك براي مبارز 

  با بهو)

نپذيرفتن دعوت 

(پذيرفتن دعوت بي 

تعلل از سوي 

  گرشاسپ)

عبور از نخستين 

تن دادن به  آستان و

سفر (جادو كردن 

قهرمان توسط 

ضحاك ومبارزه با 

ديو، شير، آتش، باد 

  اژدها)

ملاقات با خدا 

بانو(وديدن دختر 

  قيصر روم)

  شكم نهنگ يا

  قلمرو شب

 (عاشق شدن بر دختر

ورود به  قيصر روم و

  دنياي ناشناخته)

  مرحله دوم

پرهيز از بازگشت در 

گرشاسپ نامه اين مرحله 

وجود ندارد بلكه با 

ر دختاشتياق به همراه 

قيصر روم به سوي ايران 

  كند.حركت مي

زن در نقش وسوسه 

گر (وجود زن 

ودختر شاه كابل 

وزن اغواگر در بت 

  سو بهار)ة خانـ

جاده هاي آزمون 

(نبرد با بهو، منهراس، 

افريقي ديو وديگر 

  نبردها)

يگانگي با پدر (غلبه 

برآنيماي منفي درون 

شناخت خود  خود و

  واقعي)

  فرارجادويي

  دزدان) (شكست

  مرحله سوم

  بازگشت

  دست

  نجات از خارج

امدادهاي غيبي 

(وجود كهن الگو 

پير فرزانه، برهمن 

  رومي و هندي)

عبور از آستان 

بازگشت (كشيدن 

كمان آهنين گذر از 

روستاي مينو آباد 

عبور از باغ، عبور از 

بيابان و يافتن نيرو يا 

  زندگي)

خدايگون شدن 

وبركت نهايي 

 (شناخت من حقيقي

وپيوند با نيكي 

  مطلق)

  ارباب دو جهان و

آزادي ورهايي از 

زندگي (جهان پهلواني 

گرشاسپ وپادشاهي 

  جهاني ضحاك)
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٠٢

 
  نوشتها:پي

داند. وي معتقداست جمعي مي داراي دوجنبه ناخودآگاه فردي و يونگ شعور انسان را :ناخودآگاه جمعي

كه برروي ناخودآگاه فردي فرويديك لايه عميقتري قرارداردكه قائم به خود و مشترك بين تمام افراد 

  شهر است، اين لايه عميق را (ناخودآگاه جمعي)ناميد (ر. ك. قشقايي ٢٠/١٣٩٠ : ص١٤٤)

هاي آگاه و شخصيت هرانساني است كه تمام جنبهترين الگوي نظام خود: ازديدگاه يونگ (خود) مهم

گيرد و انسان را به سوي تفرد يا فرديت حركت ميدهد. (ر. ك محمودي و برمي در ناآگاه روان را

ديگران ٢٥/١٣٩٧: ص١٥١). فرديّت همان خوديابي يا خودشناسي است و مهمترين مؤلفّـة ساختاري روان 

   هرانساني است. (ر. ك. صحرايي و ديگران، ١٥/١٣٩٢:ص١٤٨). 
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  ١٠٣ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
  و مآخذ منابعفهرست 

نامه، تصحيح حبيب يغمايي، تهران: دنياي سپگرشا)، ١٣٩٣( بن احمد،اسدي طوسي، ابونصرعلي -١

 كتاب، چاپ سوم. 

تحليل داستان شيخ صَنعان درمنطق الطير عطار «)، ١٣٩٤( ايرواني، فاطمه، حاتمي، سعيدوشاكري، جليل -٢

هاي زبان وادبيات فارسي، جوزف كمپيل، هشتمين همايش پژوهش »براساس كهن الگوي سفير قهرمان

  صص٢٤٠-٢٣١. 

، فصلنامة »نامهانوگشسپبالگويي منظومة نقد كهن«)، ١٣٩٤بهرامي رهنما، خديجه و طاووسي، محمود، ( -٣

  . ١٦٤-١٣٥، ص ٤٠شناختي، علمي ـ پژوهشي وزرات علوم، سال يازدهم، شمارة ادبيات عرفاني و اسطوره

ن (همراه با نقدي بر الگوي پهلواالگوي زندگي جهان«)، ١٣٩٥پرست، ليلا و محمّدجعفر ياحقيّ، (حق -٤

  . ٣٢- ١، صص ١٠، فصلنامة فرهنگ و ادبيات عامه، سال چهارم، شمارة »قهرماني)

در  شناختي دعوت و طلب و نقش آنتحليل روان«)، ١٣٩٣ممتاز، (كيبيشحسيني، مريم و نسرين  -٥

  . ٥٠-٢٧، ص ٧٦رة دوّم، شما فصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال بيست و ، دو»آشناسازي و تشرفّ قهرمان

)، تحليل تطبيقي حكايت شيخ صنعان بر پايه نظريه تك اسطوره ١٣٩٦دلبري، حسن، مهري، فريبا، (-٦

هاي ادب عرفاني (گوهرگويا)، پژوهشي، پژوهش –كمپبل با توجه به كهن الگوهاي يونگ، نشريه علمي 

  سال يازدهم، شماره سوم، پياپي ٣٤، ص ١٢٩-١٤٨) 

نامه طرسوسي داراب قهرمان در الگوي سفرتحليل كهن«)، ١٣٩٥ي، رحمان و پروين پيكاني، (ذبيح-٧

، ص ٤٥ة شناختي، سال دوازدهم، شمار، فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره»براساس الگوي جوزف كمپبل

١١٨-٩١ .  

ر پژوهش مجلة شع، »قهرمان حماسة اسديگرشاسپ، شبه «)، ١٣٩٣منش، (يكرجبيان، ساناز و مهدي ن -٨

  . ١١٦-٩٣، ص ٢١، پياپي ٣(بوستان ادب)، سال ششم، شمارة 

هاي دوگانه انگاري اسطورهاي درشاهنامه نقد كهن الگويي ريشه«)، ١٣٩٣ضيه(ستاري، رضاوحقيقي، مر -٩

  فردوسي»، متن شناسي ادب فارسي، علمي – پژوهشي، دورة ششم، شمارة ٨، صص ١٣٠- ١١١. 

 الگويي مادرمثالي درليل كهنتح«)، ١٣٩٥( ، حقيقي، مرضيه و محمودي، معصومه،ستاّري، رضا -١٠

، ص ١ة ، شمار٨ ، زن در فرهنگ و هنر، دورة»شناختي يونگ هاي ملّي ايران براساس نظرية روانحماسه

٦٦-٤٥ .  

      فريده فرنودفر، سوم، تهران، بصيرت. ة )، اسطوره، ترجمـ١٣٩٤آلن، ( سگال، رابرت -١١

هران: جيحون، ، ت٢)، فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضائلي، جلد ١٣٧٩و آلن گوبران، ( شواليه، ژان -١٢

  چاپ دوم. 

  هران: اميركبير، چاپ ششم. سرايي در ايران، ت)، حماسه١٣٧٩االله، (صفا، ذبيح -١٣
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  * * * * *                  ١٣٩٨زمستان ، بيست و سومدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٠٤

 
نگ و آراء يو الگوي سفر قهرمان براساستبيين كهن«)، ١٣٩٢اهري، محمدّ و حميد آقاجاني، (ط -١٤

-١٦٩، صص ٣٢ ، شمارة٩شناختي، دورة ، فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره»كمپبل در هفت خوان رستم

١٩٧ .  

 "جولاهه با مار"ي حكايت الگوي تحليل كهن«)، ١٣٩٢آفرين كلانتر، (صحرايي، قاسم و نوش -١٥

نامه»، كهننامة ادب پارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال چهارم، شمارة ٣، مرزبان

  صص ١٤١-١٥٤. 

، ادبيات »مهدي اخوان ثالث "قصة شهر سنگستان"الگويي شعر نقد كهن«)، ١٣٩١ميدرضا، (فرضي، ح -١٦

  . ٢١-١، صص ٢٨، شمارة ٨شناسي، دورة عرفاني و اسطوره

لنامة ، فص»ان ثالثاخو الگوها در شعربررسي كهن«)، ١٣٨٩روزنده، مسعود و زهره سوراني، (ف -١٧

  نور زبان و ادبيات فارسي، سال اوّل، شمارة ٢، صص ١١٢-١٣١. تخصصي پيك

الگوي سفر هنكبررسي و نقد داستان بيژن و منيژه براساس «)، ١٣٩٧د و مريم رحماني، (فولادي، محمّ  -١٨

  . ١٠٧-٨٧، صص ١٣، دوفصلنامة علوم ادبي، سال هشتم، شمارة »قهرمان جوزف كمپبل

ر ماية تكرار شونده اژدهاكشي دختي اسطورة اژدها و بنشناتفسير انسان«)، ١٣٨٩قائمي، فرزاد، ( -١٩

 ،موسوّسال چهل ، مجلّة علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد،»اساطير جستارهاي ادبي

  . ٢٦-١، صص ١٧١، مسلسل ٤دورة 

، فصلنامة »ارهاي عطّسايه و انطباق آن با نفس در مثنويالگوي بررسي كهن«)، ١٣٩٠ي، سعيد، (قشقاي -٢٠

  . ١٦٦-١٤٣، صص ٢٥شناختي، سال هفتم، شمارة ادبيات عرفاني و اسطوره

ة ادبيات ، نشري»نامة اسدي طوسيمقايسة تطبيقي اُديسة هومر و گرشاسپ«)، ١٣٩٦بارك، وحيد، (م -٢١

مارة ل نهم، شن، ساساني، دانشگاه شهيد باهنر كرماتطبيقي (علمي ـ پژوهشي)، دانشكدة ادبيات و علوم ان

    . ٢٠٧-١٨٥، ص ١٦

    )، رؤيا، حماسه، اسطوره، تهران، مركز. ١٣٧٢زازي، ميرجلال الدين، (ك -٢٢

  پ يكم. )، قهرمان هزارچهره، ترجمه شادي خسروپناه، مشهد: گل آفتاب، چا١٣٨٥، (كمپبل، جوزف -٢٣

جلة علوم ، م»هاي باستاني ايرانگاه عدد سه در فرهنگ و آيينجاي«)، ١٣٨٤االله، (محمودي، خير -٢٤

ركز آموزش عالي منامة زبان و ادب فارسي، ، ويژه٤٣، شمارة اولّ، پياپي ٢٢اجتماعي و انساني، دورة 

  . ١٦٢-١٤٩، ص ٤٣اول، پيايي ة ، شمار٢٢ة كازرون، دور

كهن الگويي، حكايت پادشاه  ) تحليل١٣٩١محمودي، محمد علي وريحاني فرد، علي اصغر، ( -٢٥

نامه ادب غنايي، دانشگاه سيستانوبلوچستان، سال دهم، مثنوي براساس ديدگاه يونگ، پژوهشوكنيزك 

  شماره هيجدهم، ص ١٤٥-١٦٦. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
16

 ]
 

                            24 / 26

http://jnrihs.ir/article-1-226-fa.html


  ١٠٥ /    تحليل سفر قهرماني گرشاسب در گرشاسب نامه اسدي طوسي براساس الگوي سفر جوزف كمپبل  

 
اساس حكمت الگويي تولّد دوباره در ادبيات عاميانه معاصر بر)، تحليل كهن١٣٩٤هتاب، (ممرادي،  -٢٦

يات ان و ادبشته زبشناسي ارشد، راهنما: سوسن جبري، استاد مشاور: وحيد مبارك، رنامه كاريونگ، پايان

  فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، كرمانشاه. 

آرش "طورة مهر در شعر تحليل دگرديسي اس«)، ١٣٩٦روز، يوسف و جليل خليلي جهرمي، (نيك -٢٧

، ٤٤رة ، شماشي پژوهش زبان و ادبيات فارسي، فصلنامة علمي ـ پژوه»سرودة سياوش كسرايي "كمانگير

    ١٣٠-١٠٣صص 

ميركبير، اهايش، ترجمه ابوطالب صارمي، تهران: الف)، انسان و سمبل/١٣٥٢ونگ، كارل گوستاو، (ي -٢٨

 چاپ اول. 

ة رجمـتزردشت نيچه، ويرايش و تلخيص خميرل جرت، ة ب)، سمينار يونگ دربار/١٣٩٠ــــــــ، ( -٢٩

  سپيده حبيب، چهارم، تهران: قطره. 

  محمود به فرورزي، چهارم، ة پ)، انسان در جستجوي هويّت خويشتن، ترجمـ/١٣٩٢ـــــــ، ( -٣٠

  خرد.  حمد گذر آبادي، سوم، تهران، مينويمة )، سفر نويسنده، ترجمـ١٣٩٤وگلر، كريستوفر، (و -٣١

 نامةهاي عاميانة ايران، پايانالگوي سفر قهرمان در قصهسي كهن)، برر١٣٩٤( يوسفي، سحر، -٣٢

كده سي، دانشت فار: الياس نورايي، رشته زبان و ادبيا، راهنما: سوسن جبري، استادمشاوركارشناسي ارشد

  ادبيات و علوم انساني، كرمانشاه: دانشگاه رازي. 
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